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دزیره

 
 
 
 

ایرج پزشکزاد در کنار نوشتن، مترجمی توانمند نیز بود. رمان 
»دزیره« از ترجمه های اوست؛ رمانی نوشته آن ماری سلینکو که 
اولین بار در ســال 1951 به انتشار رســید. این داستان جذاب و 
احســاس برانگیز، مخاطبان را به درون دنیای شــخصی ناپلئون 
جوان و خانواده اش می برد. دزیره، که شــیفته ناپلئون شــده، با 
پیشنهاد ازدواج این افســر جوان مواجه می شود. اما اتفاقات به 
گونه ای رقم می خورند که ناپلئون مجبور می شود به پاریس برود؛ 

شهری که در آن با همسر آینده اش، ژوزفین، آشنا می شود.

‌زندانی‌کازابلانکا

 
 
 
 

»زندانی کازابلانکا« از دیگر ترجمه های ایرج پزشکزاد است. 
موریس دوکبرا، نویســنده شهیر فرانســوی در فاصله جنگ های 
جهانی اول و دوم بود. کتاب های او به 77 زبان ترجمه شــده اند. 
داســتان »زندانی کازابلانکا« در مورد زنی انگلیســی است به نام 
مــادام لیدیا کــه در محله ممنوعــه زندگی می کند کــه از حدود 
متعارفــی پایش را بیرون گذاشــته و از آداب و مقرراتی که جامعه 

برای هر دسته از مردم معین کرده، پیروی نمی کند.

شوایک؛‌سرباز‌پاکدل

 
 
 
 

»شــوایک؛ ســرباز پاکدل« که ایرج پزشــکزاد متاثــر از آن در 
نوشتن شــاهکارش »دایی جان ناپلئون« بود، از ترجمه های مهم 
او به شــمار می رود. یاروسلاو هاشک، نویسنده فقید چک، در این 
شاهکار، از طریق آمیختن بازی های کلامی شگفت انگیز با طنزی 
گزنده و طعنه زننده، تصویری حیرت آور از بیهودگی و پوچی جنگ 
را به مخاطب ارائه می کند. شــوایک  با شروع جنگ جهانی اول به 

وفادارترین سرباز اهل چک در ارتش اتریش تبدیل می شود.
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خطاها و مشــکلات خانواده هســتند. »کار، کار 
انگلیسی هاســت.« آنها حتی در مسئله بارداری 
قمر، دختر شــیرین عقل خانــواده، هم بی تردید 
دســت داشــته اند. در جواب اســدالله میرزا که 
این چنین فکــر نمی کند، دایی جــان می گوید: 
»مزخرف نگو، سفسطه هم نکن! تو هنوز خیلی 
مانــده تا از حیلــه این گرگ پیر ســر دربیاوری.« 
ترس و توهم دایی جان شــکل بیمارگونه پارانویا 
و فوبیــای انگلیسی هراســی به خــود می گیرد و 
تــا جایی پیش مــی رود که تصور می کند شــوهر 
خواهرش، آقاجان ســعید، مدام نقشــه نابودی 
او را می کشــد و به هم دســتی انگلیسی ها علیه 
او توطئه می کند. ســعید می گوید: »روابط دایی 
جــان ناپلئون با آقا جــان در وضع غریبی بود. به 
ظاهــر در کمال صلح و صفا بودنــد و حتی دایی 
جان بیش از ســابق به آقا جان نزدیک شده بود و 
هیچ کــس را به اندازه او به خود راه نمی داد، ولی 
شک و تردید من درباره حسن نیت و صداقت آقا 

جان روز به روز بیشتر شده بود.«
در پیچ و تــاب ایــن جــدال میــان اشــرافیت و 
بورژوازی، کشمکش سنت و مدرنیته هم به چشم 
می آید. »دواخانه آقاجان که قبل از آن واقعه نه تنها 
در محله ما، بلکه در یک قســمت شهر مهم ترین و 
معتبرترین دواخانه بود و عایدات سرشاری داشت 
بعد از واقعه تکفیر آقای دواســاز مباشر دواخانه از 
طرف آقای آســید ابوالقاســم که به تحریک دایی 
جان صــورت گرفت، به کلــی از رونــق افتاد...« 
چنان چه پیشتر اشاره شــد، رمان منعکس کننده 
ســاختارهای اجتماعی است و دایی جان ناپلئون 
به نمایندگی سنت و فئودالیزم در جدال با مدرنیته 
و بــورژوازی مدافع آن اســت. دایی جان مانند هر 
اشــرافی خودشــیفته و جدابافتــه ای از رعایــا و 
همچنین اقوام و اطرافیــان توقع تعریف و تمجید 
دارد. مش قاســم، دستیار و پیشــکار دایی جان، 
نماینــده رعیت ها اســت که قصه هــا و دروغ های 
حاصل از توهم دایی جــان را تایید و بر آنها تاکید 
می کند. در معرفی او سعید می گوید: »ما از اینکه 
مش قاســم از چه موقعی نوکر دایی جان بود چیز 
درستی نمی دانستیم، ولی آنچه به مرور دانستیم، 
ایــن بود کــه اولا مش قاســم از وقتــی به خدمت 
دایی جان وارد شده بود که دایی جان از ماموریت 
شهرستان ها به تهران برگشته بود. ثانیا مش قاسم 
مدل کوچک شــخصیت دایی جان بود. تخیل او 
مثل تخیل دایی جان زیاد کار می کرد... جزئیات 
جنگ های خیالی کازرون و ممسنی و غیره را که از 
خود دایی جان شنیده بود، خوب به خاطر سپرده 
بود و گاهی حین حکایت واقعه کمکش می کرد.« 
دایــی جــان ناپلئــون و مش قاســمِ وفــادارش را 
می توان با دون کیشوت و سانچوپانزا مقایسه کرد.
از دیگــر شــخصیت هایی کــه در طبقه رعیت 
قــرار گرفته اند، می تــوان به نوکــران، کلفت ها و 
گماشته ها، خمیرگیر، واکسی، میراب، کارمندان 
عادی و نیز شــیرعلی قصاب اشاره کرد. طاهره، 
زن شــیرعلی و همچنین اختر خواهر آســپیران 
غیاث آبادی به صورت زنان بدنام ظاهر می شوند 
و ازدواج آســپیران غیاث آبادی با یکی از دختران 
خاندان در نقد و هزل اشــرافیت به نظر می رسد. 
آقا جان می گوید: »خیلی قشــنگ شــد. عصاره 
اشرافیت مملکت در بغل آســپیران غیاث آبادی. 
الحمداللــه از مــا غیراشــرافی تر پیــدا کردنــد، 
مبارک شــان باشــد.« آقــا جان دیگر شــخصیت 
اصلــی داســتان، نماینده خرده بورژوازی اســت 
که گرچه متمول و ثروتمند اســت، ولیکن اســم 
و رســم اشــرافی ندارد و همیشــه در چشم دایی 

جان خائن، جاسوس و بیگانه دیده می شود. این 
نوع نــگاه تقابل میان ســنت و مدرنیته را پررنگ 
می ســازد کــه در حقیقت دغدغــه دوران معاصر 

بوده است.
پرچمدار ســنت خود دایی جان اســت که به 
مذهب و رســوم ســنتی احترام می گذارد و سعی 
در حفــظ و اجرای آنهــا دارد و در مقابل آقا جان 
و اســدالله میرزا قرار می گیرند که پایبند باورهای 
سنتی نیستند. اسدالله میرزا، برادر کوچک دایی 
جان، شــخصیت متجددی دارد که زبان خارجه 
می دانــد و بر نســبت نامه اشــرافی دایــی جان 
پوزخند می زند و بزرگ زادگی خانواده را به تمسخر 
می گیــرد: »اینها هم طوری از مرحوم آقای بزرگ 
حرف می زنند که انگار ویکتور هوگو یا گاریبالدی 
بوده است، تو اصلا می دانی که این مرحوم آقای 
بزرگ کی بوده است؟... پدر آقای بزرگ که زمان 
محمدشــاه و ناصرالدین شاه معمارباشی بوده از 
پول خشــت و آجر مردم به نان و آبی رسیده بود. 
یک روز پانصد تومان پیشــکش برای ناصرالدین 
شــاه فرســتاد و آن وقــت ناصرالدیــن شــاه بــه 
خودش یک لقب هفت سیلابی داده که یک باره 
معمارباشی شــد مثلا استسقاالسلطنه و پسرش 
هم یعنی مرحوم آقای بزرگ که پول را توی سینی 
نقره بــه حضور ناصرالدین شــاه بــرده بود، یک 
لقب شش ســیلابی گرفت مثلا استفسارالملک. 
بعــد اینها یک بــاره از امــروز به فردا شــدند جز 
آریستوکراســی ایــن مملکت.« اســدالله میرزا از 
لحــاظ شــخصیتی بی قیدوبند و یــک دون ژوان 
ایرانی اســت بــا خلق وخــوی دیونیسوســی که 
طرفدار لذت و خوشگذرانی های هرمسی است. 
او ظاهری جذاب و کاریزماتیک به ویژه برای زنان 
دارد کــه آنها را با زبان خوش و ظاهر آراســته اش 
جــذب و اغــوا می کند. اســدالله میرزا که شــاید 
یکی از محبوب ترین شــخصیت های خلق شــده 
پزشــکزاد باشــد، علاقه ای به روابط بلندمدت و 
متعهد نشــان نمی دهد! رگ روانکاوانه داســتان 
علت ایــن ســرخوردگی اخلاقی را در شکســت 
عاطفی اسدالله و خیانتی که او در گذشته تجربه 
کرده، دنبــال می کند. او یک مرد دیونیسوســی 
با احساســات متناقض است؛ ســرخوش مانند 
هرمس و غمگین مثل هادس. طنز و شوخی های 
رمان اغلب جنسیتی هســتند، اما رمان به هیچ 
وجه در گودال یک هزلِ مبتذل ســقوط نمی کند 
و خواننــده را حینِ خنداندن بــه فکر وامی دارد و 
حتی در موقعیت های متفاوتی حسِ ترحم و رقت 

را هم در او برمی انگیزد.
بــا وجود اینکه بیــش از نیم قرن اســت که از 
نــگارش »دایی جــان ناپلئون« می گــذرد، هنوز 
رمــان مطایبه آمیزی نظیر این کتــاب در ادبیات 
مــا خلق نشــده اســت. و هم چنان ایــن رمان با 
شــخصیت های دوست داشــتنی و ماندگارش در 
حافظــه جمعی ایرانیان مانده اســت: ســعید با 
جمله معروفش: »من یک روز گرم تابستان، دقیقا 
یک ســیزده مرداد، حدود ســاعت ســه وربع کم 
بعدازظهر، عاشق شــدم.«، دایی جان ناپلئون با 
عبــارتِ ماندگارِ »کار، کار انگلیســی ها اســت«، 
اســدالله میرزا با طنزِ »سانفرانسیسکو« گفتنش، 
مش قاســم با دیالوگِ شــیرینِ »دروغ چرا، تا قبر 
آ آ آ...«، و شــخصیت های دیگری چون آسپیران 
غیاث آبادی، شیرعلی قصاب، دوستعلی خان و.. 
که هــر کدام در جای خود، یــک طبقه از جامعه 
ایرانــی، به بیانی دیگر، یکی از مــا را، نمایندگی 
می کردنــد و همچنان تصویری کامــل از جامعه 

امروز ایران هستند.
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